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   آماجها جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و

  
    ! آن  نيست  سپتامبر ديگر ، جهان  پيش از١١جهان ، پس از 

  
،  در موضع  رياست جمهوری  تنها  " نوين نظم "  معماران اجرايِیعامل  ان از دهآگاهانه با اين جمله که 

"  جنگ عليه ترور" کليد آغاز جنگی زده می شود  که  به  ،  بيرون  می آيد ،  ابرقدرت باقيمانده در جهان
  .است معروف 

  

   با  اساسانونمنديهای  آن  آغاز  می گردد  که  قا " الملل سياست  بين " ن  جديدی  در دورابا اين  جنگ ، 
با     کيفا متناسب با اين  قانونمنديهای نوين ابزار های اين جنگ  نيز.  متفاوت است "  جنگ سرد " دوران 

خاص خود  " فرهنگ "  اين  دوران  ، ، همه   فراتر  از .سابق  فرق  دارد  جهانی  قرن جنگهایابزارهای 
  . خاص  خود  را  دارد "  سلاح "  را  و خاص  خود "  مفاهيم . " را  دارد 

  

 در اين جنگ يا بايد در  کنار معماران   .است هيت فراگير بودن آن ما" جنگ چهارم" عمده ترين  ويژگی 
به گونه ای " ی موجودتعادل  قوا" !   راه سومی  نيست . مقابل  آنان درنظم  نوين جهانی  قرار گرفت و يا 

      .می کند "  طرف با "   و نموده  " قدرت   قطب  "جذب سادگی  سياسی  را به   بی طرفی دعيانمکه است 
  

 شناخت   ای  جز چاره ارزيابی  می کنيم"  مقابل طرف " درمعياری  با هر تعريف  و را که خود "  مايی" 
امکان  استفاده   بدون اين شناخت ، . نداريم " نوين دوران " اين جنگ  و تطبيق فعال با " قانونمنديهای" 
  .اين  جنگ  نابرابر  را  نيز  نخواهيم  داشت "  سلاح  ويژه " از 

 

 حتی  ابزارهای  موجود  نه روشهای کهنه و نه ون  کارايی دارند دورا ايندر بی ترديد  نه سلاح های سابق 
  مولعمصف بنديهای جهانی ، جنگ ازهمه ، ماهيت  غير متعارف اين مهمتر .  نهايی  کفايت  می کنند تبه 
برهم  می زند   ه  ناخواه   لحاظ  طبقاتی  ،  خوا  نيز ،  چه  به  لحاظ  سياسی  و چه  به راوامع  بشری جدر 
صف   .ابعاد  جهانی ،  دامن  می زند  در    سطوح  ملی  و چه درچه  متفاوتی   کاملا  به  فعل  و انفعالات  و

  آناگر  خود  را متناسب  با " جبهه انقلاب . "  پيچيده  شده است  اربسي " ضدانقلاب جهانی" بی انتهای 
    !کند  بايد که دست و پنجه نرم" ادامه حيات" و" بحران موجوديت" ، با کناربه نکند ، پيروزی " پيچيده" 

 
  جهانی  پشت سر هی  به جنگهای نگا
  
  ١٩١٨ ــ  ١٩١٤  ــ   جنگ جهانی اول ١
  

  می تواند    جرقهتنها  با  يک بشکه  باروتی  را  می نمايد  که قرن بيستم ميلادی ، اروپای  دهه نخستين  
  رخداده هايی  که  به  شعله ور شدن آتش اين جنگ خانمانسوز منجر  مطالعه.   شود که به انفجار  کشيده 

اتی  پشت  سر  و  ح   مالی   و  تسليهایغولگرديد ،  در کنار بررسی  تلاش هماهنگ سيستم  رسانه ای  و 
  برای  تسليح  هر چه   اروپاتغذيه کننده  آنها  در پراکندن  تخم  وحشت در ميان  جامعه  و تحريک قدرتهای

نامه  مشخص   دارد   که    و  برطرحيک  بيشتر  و صف آرايی  در مقابل  يکديگر ،  همه  و همه  نشان از 
          .    گذاشته  می شود اجرا  گام  به  گام  بهوتماما  حساب شده  

  
نقش صاحبان صنايع تسليحاتی قدرتمند آنروز که بسياری از ماموران عاليرتبه و وزيران دولتهای   

با نقش   عجيبی   به حساب  می آمدند ،  شباهت آنهاانگلستان و فرانسه و آلمان جزو سهامداران 
"   دونالد رامزفلد" و"  ديک چينی"  امثال نهالتمرد آکنسرنهای نفتی  ــ تسليحاتی  امروز  و سهامداران  دو

!     متصل کرده است  اينانبه  را آنان انگار  که  خط سياه  ممتدی. ت  سر  آنان   دارد صف  طويل  پشو 
 کپی  آنروز همانگونه  که  نقش غولهای  رسانه ای امروز هم  انگار که از  نقش   وسايل  ارتباط  جمعی 

  !است  برداری شده 
  

  !     پشت  آنها  قرار  دارد تشکيلات و  يک      طرح يک     ،کارسازمان يک  انگار  که  
  

١  



   شدهبرنامه ريزی   ،  با  يک  ترور  ١٩١٤  ژوئن ٢٨ تاريخ  درجرقه ای  که  در بالا  بدان  اشاره  کردم  
  ١٨٧٨ تا سال  ايالت  کهاين  !می شود  در منطقه  بالکان  زده"  بوسنی" پايتخت ايالت"  سارايوو" در  
"   پيمان برلين" و بدنبال "هرزه گوين "  ، همراه با ايالتآمدحساب  می  قلمرو امپراتوری عثمانی  به وجز
.    تحت حاکميت  دولت عثمانی  باقی  می ماند  اسماهمچنان  به اشغال  دولت اطريش  در می آيد  ولی ارسم
،  بلغارستان ، صربستان  کشورهای  ديگر  بالکان  يعنی  ، ١٨٧٨در سال "  برلين پيمان" مبنای همين بر 

انقلاب  "  بدنبال بعدها .  پيدا  می کنند نی  و مونتنگرو  نيز از قلمرو عثمانی  خارج شده  و استقلال  روما
در  "ملی  مشروطه مخانقلاب " به همزمانی  آن  با   (  ١٩٠٨در  ترکيه عثمانی  در  "  مخملی  مشروطه 

  . ) پردازم تا  بعد  مفصلتر  بدان  بداشته  باشيد  توجه    روسيه  ١٩٠٥  و  انقلاب  ١٩٠٦ايران  در 
  

 که  عملا  در  را "  هرزه گوين" و"  بوسنی " ، ايالات عثمانی  اوضاع آشفته  دولت  ازاطريش  با استفاده
 از  سوی  ديگر انگلستان  نيز  طی  يک  قرارداد   . کند   میخاک  خودضميمه     رسماخود  داشت ،اشغال 

آلمان  به  فرانسه  به نفع  آن کشور وارد  جنگ   صورت  تهاجم فرانسه  متعهد  می شود  که  در مخفی   با 
دنيای  " و در راستای  حاکميت  بی چون  و چرای "  دنيای قديم"  همه چيز برای  تغيير جغرافيای . شود 
 .نياز  است "  بهانه " يک تنها  به .  ماده  است آ" جديد

 

و "  بوسنی" وليعهد  اطريش از  پايتخت  ايالت "  انتس  فرديناند فر" تصادفی در جريان ديدار  نه چندان  
عبور  " سارايوو" روباز از خيابانهای يک  کالسکه  مراه  با همسرش سوار بر ه که  هنگام  عبور  ویبه 

دست " به دست عوامل  وابسته  به  يک انجمن مخفی ماسونی صرب ،  بنام همسرش   و عهد،  وليمی کرد 
پيش از آن ، اين انجمن مخفی  موفق  .   قتل  می رسند هدف گلوله  قرار می گيرد  و هر دوی  آنها  به"سياه

"   دراگا"   ملکه دشاه  صربستان  وپا"  الکساندر" ربا  کشتا"  انقلاب  درباری" شده  بود که  طی  يک 
   .بنشاند "  الکساندر " ير  و  جمعی  ديگر ،  يک  ماسون ديگر  را  بجای همراه  با  نخست وزو برادرش 

  

می شود  دامی  با  سر  وارد  بنابراين  .  جنگ  است امپراتوری هابسبورگها  در اطريش  مصمم  به شروع 
سمی   دولت  صربستان     پوزش  رهم همين  دليل  به .ت  اسکه  فراماسونری جهانی  بر سر راه  او گشاده

فرمان  می راند ، "  اطريش ــ هنگری"   بر ١٨٤٨امپراتور پير که از  سال " فرانتس  يوزف " از  جانب 
   .پذيرفته  نمی گردد 

  

 يکماه    روز بعد ، درست ٥ روزه  برای  دولت صرب فرستاده  می شود  و ٥ اولتيماتوم   ژوييه  يک٢٣در 
  .داده  می شود اعلام  جنگ   به  صربستان   ،١٩١٤  ژوييه  ٢٨ پس از سوء قصد  به جان  وليعهد ،  در

 . خود  دارد مان  را  پشت آلامپراتور پير  می داند  که  در  صورت گسترش  جنگ  قدرت برتر 
 

.  ظامی  در  اروپا  شکل گرفته  بود ی  ــ  ن سياساز مدتها پيش از شروع جنگ اول ، اتحادها  و  اتفاقهای 
 انگلستان  و  فرانسه  اتفاق سه گانهسوی  ديگر در يک سو اتحاد سه گانه  آلمان  ــ اطريش  و ايتاليا  و از 

در اين  ميان ايتاليا  با شروع جنگ پيمان خود را  شکسته   .    روسيه  در برابر يکديگر قرار گرفته  بودند و
در اين  .   گردد می"  اتحاد  سه گانه" بجای ايتاليا  دولت عثمانی  وارد .  می  پيوندد مقابل  و  به صف 

    .قرار  دارد انگلستان   و در صف اتفاق  همپيمان  با  ، متحد  و خلاف  جنگ  دوم جنگ  ژاپن  بر 
  

کومت  واحد  ح" راه تشکيل  سردر راستای درهم شکستن  قدرتهای " جنگ اول"  از پيش آماده شده طرح
و انتقال مرکز ثقل قدرت اقتصادی  و  به تبع  آن  مونوپول قدرت سياسی از اروپا  به آمريکا از  "  جهانی 

 بعدها  .داشت قرار "  فراماسونری  جهانی " ی  مخفتشکيلات اين جنگ ، روی ميز شروع  از مدتها پيش
 نقشه های  نيز در سالهای  پيش از شروع  جنگمعلوم  می شود  که انگلستان  به جای خود ، حتی فرانسه  

  . کرده  بود لژيک  و  حمله  به آلمان  تهيه ی  خود  از  بارتشهابرای عبور را  حاضر  و  آماده ای  
 

 آن  کشور ،در "  بسيج عمومی" خبر تجهيز ارتش  روسيه  و اعلام    جهت دارانتشار   ژوييه ٣٠در روز 
اقدام    متوقف کردن اين برای از  روسيه  خواست آلمان  ضمن  دردولت.  دازد آلمان را  به وحشت  می ان

  ١٩١٤نی  اول  اوت  می پردازد  و  نهايتا  دو  روز  بعد  يع خود  عظيم  نظامی، به آماده باش ماشين خود 
 راستای ت  درحرکبا اعلام جنگ آلمان به دول  روسيه و فرانسه ، ارتشهای اروپا  به حرکت  درمی آيند  و 

  . آغاز  می گردد"  نظم  نوين" و جا انداختن "  نظم کهن " برهم  ريختن   
  

بی طرفی  بلژيک  بنابراين اعلام .  ارتش آلمان  برای تهاجم  به فرانسه  چاره ای جز عبور از بلژيک ندارد 
به  بلژيک   بهانه تجاوز آلمان ی ورود  بريتانيا به جنگ بهبرافراهم کردن زمينه که  دارد  تنها  فونکسيونی 

  . می باشد 
٢  



ه  پير  مخفيانه  ارتش   ،  روبا١٩١٤  اوت٤يک روز پيش از  اعلام  جنگ  بريتانيا  به آلمان  در نيمه شب 
 نمی دانست ، انگلستان به جنگ را هنوز قطعی ا  وروددنيحاليکه  در نال مانش  عبور داده  و کاخود را از 

آنروز  به عنوان   " یمديا" لمان  توسط   در حاليکه آ! دمی شوا  در قاره اروپا  مستقر ني بريتاجزيرهارتش 
ی شمارد  بيش  نم پاره ای   را  کاغذخود رسمی و پيمانهای  وعده ها  قدرت متجاوز وغيرقابل اعتمادی  که

  و بی دفاع  در مقابل  ظلم   فاع  از حق  ملل مظلوم مقابل  به  قهرمان  دشود ، انگلستان  در نمايانده  می 
  ! بدل  می شود  تجاوزو 

  

در اين ميان  ايالات متحده آمريکا  بدور از هياهوی جنگ و کشتار در دنيای قديم ،  خود را  برای  رهبری  
نکته بسيار جالب و درس آموزی  که  در  ورای کشتارهای  ضد .  آماده  می کند " حکومت واحد جهانی" 

پشتوانه های   تسليحاتی  و  ود  و  دم  جنگ اول  جلب نظر  می کند ،  مسئله تامين هزينه های انسانی  و  د
انگلستان  هستند  متفقين  تنها  فرانسه  و   ابتدای شروع جنگ  در طرف   در.اول  جهانی است   جنگ مالی

 انگليسی  نه فقط  هزينه های   سرمايه فرانسوی  و.  ی را  دارا می باشند جنگکه  توانايی تامين هزينه های 
  خودرخه وابستگی مالی آنها  به چشان متفقينخودی را  تامين  می کرد  بلکه از طريق  وام دادن پول  به 

 .  می نمود را  نيز  آرام  آرام  تکميل  
 

ين  به  تنهايی   ،  تامين  هزينه  مالی  متفق رسيدن  ذخيره های  مالی  فرانسه  پس  از مدتی  بدنبال به پايان
  نشده کشيدبدنبال ته .   ادامه می يابد ١٩١٦ ان سالتا  پاياين  پروسه .  برعهده  انگلستان  قرار می گيرد 

  ،  هيئتی   شامل  سياستمداران  مشهور  ١٩١٦  اواخر  سال  ،متفق ذخاير مالی  دو قدرت    پيش بينیقابل
  متحده  با   ظاهرا  عجيب  ايالات موافقت . مالی  می کند  کمک نگليسی  به آمريکا  سفر کرده  و تقاضای ا

 جنگ  جهانی  بعد به ١٩١٧ شرکت  ندارد  سبب  می شود  که از  مقطع  آن درتامين  مالی جنگی  که خود  
   با سرمايه  يهودی  ــ آمريکايی  که البته به صورت وام  در اختيار  متفقين  قرار می گرفت ،  اساسا اول

 به اندک اندک ويافته  فقين  به سرعت افزايش  متبه  نشين  ای  سرمايه داری آمريکاوامه . کند پيدا ادامه  
کايی  آمريچنان ابعاد وارقام حيرت انگيزی می رسد که سرنوشت جنگ را ديگراز سرنوشت جيب بانکداران 

! است  نيازمند      بهانهيک   تنها  به ود  آمريکا  به جنگ بعد  وراز اين به!    کرد می  شودبه سختی جدا 
ميان    صلحبرقرار کردنجهت در رئيس جمهوری وقت آمريکا " وودرو ويلسون" در اين  رابطه تلاشهای 

تازه  به دوران    داریسرمايه  خنداندنتنها بدرد  که می مانست  بی مزه ای شوخی  بيشتر به ،طرفين جنگ 
   .می خورد نشين    ينگه دنيا   ولی  هاررسيده 

  

!  جمله کشتيهای بی طرفی از کشتيهاه غرق کردن کليه ب مبنی بر تصميم١٩١٧ژانويه  آلمان دردولت اعلام 
مستمر کشتيهايش   ار دولت آمريکا که بطور اختيمی کردند ، بهانه مزبور را در حمل که برای انگلستان کالا 

 متوجه تيز تصميم آلمان نيز در واقع می کردند  و نوکدرقالب بی طرفی برای انگلستان خوار و بار حمل 
  آلمان درم جنگ بهاعلا. نمی گذارد متحدين  را زياد در انتظار  دولت آمريکا .می دهد آنان  بود ،  قرار 

برای انتقال مرکز جهانی پايان اولين  زورآزمايی آغازشيپور و بدين ترتيب آپريل همان سال صورت می گيرد
جنگ  در حده متايالات   دخالت زمان انتخاب . آيد میصدا در ،  به قاره جديد به  اروپا ازفائقه درت ثقل ق

در روسيه تزاری به عمر " انقلاب  فوريه"  تاريخ اينکمتر از يکماه پيش از !  نيز اصلا  تصادفی  نيست 
. کرده است مارس  ١٥  در تاريخ   استعفاءرا مجبور به" تزار نيکلای" پايان  داده  و"  خاندان رومانف"

  . متفقين زاد شدن  جبهه شرقی آلمان  و بهم خوردن  تعادل قوای نظامی در جبهه  غرب  برعليهآاين يعنی 
 

 ،  در جريان  محاصره  دريايی انگلستان ، ١٩١٥ماه  مه  تاريخ يکبار زير دريايی های آلمان دراين قبل از 
ه  تعداد  زيادی  کرده  بودند  ک"  لوزيتانيا " نوس پيمای  انگليسی  بنام يااقاقدام به غرق يک کشتی بزرگ 

علی رغم آنکه آمريکاييها از اين واقعه بسختی خشمگين  . آمريکايی  نيز جزو سرنشينان اين کشتی  بودند 
و موقعيت  " بهانه" حال  از اين اين  و آشفته شده بودند  و آمادگی  ورود به جنگ را  نيز  داشتند ، با

براين    نقطه پايانشرايطی   آمريکا به جنگ  در هنگامورود  زود  چرا که !  تفاده  نکرده  بودند اسمناسب 
به اين  موضوع  !  بر سر پا بودند "  قديمدنيای"  می گذاشت  که  هنوز قدرتهای متخاصم جنگ خانمانسوز

  .در آينده  بيشتر  خواهم پرداخت 
  

روز بعد   پنج  ومی گيرددر" کيل" دريايی آلمان  در بندرميان  نيروی ،  شورشی  در ١٩١٨بر نوام ٤روز 
" کايزر ويلهلم  دوم" همان روز در .  اعلام  می گردد " جمهوری آلمان " ،  ١٩١٨ نوامبر ٩  در روز نيز

او به  نيز با "  وهنتزولرنه"خاندان  ترتيب  دوران  حکومت هلند  می گريزد  و  بدينبه  صدا  وبدون  سر
   . می رسد  پايان

  

٣  



  . می رود  با آرامش  مار ،   بود  آمده ببرغرشبا " چين چوهای من" همچون که  خاندانی 
  

 اين   بررسی  . يابد ايان  میپجنگ امضا  می رسد  و  پيمان  ترک  مخاصمات  به ، نوامبر١١ بعد درروزدو 
 شده  توسط   ارائه"  اصل چهارده" اساسبرپيمان  اين  اول از همه   .است  بسيار آموزنده  بسآتش پيمان 

  . می گردد وقت آمريکا  منعقد  جمهوری رئيس   "ويلسون" 
  

سياسی  و  اقتصادی  بدست آمده  ببرکت قدرت صاحب متحده  جدای  از  تايالا ت ، "  اصلچهارده" با اين 
.  می گيرد نيز  قرار  آزادی  و حقوق بشر  منادیو سلطه   جهان  در جايگاه  حامی ملل تحت "  اولجنگ" 

 سرشاری  را  استراتژيک  منافعسالها  سوم  تا موسوم  به جهان ويژه  در  کشورهای  تی  که  به سياس
       .      ارمغان  می آورد برايش  به

     
!   دنياست کوچک  ملل برای  آزادی  وخودمختاری رعايت  حق "  اصلچهارده "   اساسی مواد ازيکی

زمينه  ذهنی    و آنان قلمرو پروسه  پارچه پارچه شدن "  قديم  دنيای" قدرتهای سوی  اين ماده از پذيرش
 آنجايی  محترم  ملل کوچکتر تاآزادی . می کرد  تسريع رامناطق آن   درآمريکارهنگی  ــ  فسياسی استقرار 
   .    داشتندقرار "  جديد قاره " از حيطه  نفوذ خارج  جهان  و قلمرو  قدرتهای  ديگر در هنوز بود که 

  
سليح  دوباره  قدرتهای  يک سو راه را بر تاز " مخفیاجتناب  از سياستهای " و"  سلاحخلع "مانند موادی 

 اتفاق ها  و  بر اساس"  قدرت کانون های " شکل گرفتن مانع نيز از  سوی ديگر بسته  و " دنيای قديم" 
  .  می گرديد  متحده  از چشم  ايالاتبدور  واتحادهای  سياسی  ــ  نظامی  مخفی 

  
 می نمايد   پهناوری امپراتوریبه، دنيا " نويننظم" در. می باشد " مللجامعه " اما ، تشکيلاصل مهمترين 

 و   لحاظ  مالی ،  چه  به کلی آنان  ولی سياستهای خود مختارند  خود ، در امور داخلی   چهايالات آن اگرکه 
    .باشد قرار داشته "  بزرگدر برا" با  کفايت کف که  در نظر سياسی  و نظامی بايستی از چه و ادی  اقتص

  
   .می طپد " پايتخت  دنيا "  مثابه به "  نيويورک "    که  قلب  آن  در ادریبر
  
  

            ١٣٨٣ دينفرور  سوم بخش اول ،پايان 
 
 
 
 

 


